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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

188 کشته در مناطق مسکونی 
رضــا مومنی، رئیــس اداره عملیات و جســت‏وجو و 
آنست ســازمان امداد و نجات هلال‏احمر اعلام کرد، 
در حملات اسرائیل به ساختمان‏های مسکونی، ۱۴ 
نفر زنده از زیرآوار نجات پیدا کردند و ۱۸۸ شــهید نیز 
توسط سگ‏های آنست پیدا شدند. به گزارش ایسنا، 
رئیــس اداره عملیــات و جســت‏وجوی هلال‏احمر 
درباره عملیات‏هــای امداد و نجــات گفت: »باتوجه 
به گســتردگی انفجارهــا و تخریب‏ها، به ۲۴ اســتان 
فراخــوان زدیــم و درمجموع ۵۱ تیم آنسَــت، هر تیم 
شامل یک قلاده سگ و یک نفر مربی، برای شرکت در 
عملیات‏ها تشکیل دادیم. همچنین باتوجه به افزایش 
حملات در پایتخت، ۱۸ تیم نیز از ســایر استان‏ها به 
تهران اعزام شدند.« به گفته او در بازه زمانی حملات، 
۲۵۳ عملیات جست‏وجو و نجات انجام شد که در این 
عملیات‏ها سگ‏های ما توانستند ۱۴ نفر از مصدومان 
را زنده از زیرآوارها نجات دهند و پیکر ۱۸۸ شهید نیز از 
زیر آوار توسط سگ‏ها شناسایی شد که بیرون کشیده 
شدند. در طول ۱۲ روز جنگ، مجموعاً تیم‏های آنست 
هلال‏احمر ۱۸۱ ساعت جست‏وجو انجام دادند و به 
دلیل وجود گازهای سمی، دودگرفتگی و استرس، دو 

قلاده سگ کشته شدند.

شهادت ۲۰ دانش‏آموز 
رضوان حکیــم‏زاده، معاون آمــوزش ابتدایی وزارت 
آموزش‏وپرورش با تبریک و تسلیت به خانواده‏های 
شــهدای دانش‏آموز و فرهنگی، گفته اســت که در 
جریان تجاوزات اخیر رژیم صهیونیســتی به کشور، 
۲۰ نفــر از دانش‏آموزان عزیز کشــور و شــماری از 
فرهنگیان گرانقدر، به فیض شهادت نائل آمدند. او 
در ادامه با بیان اینکه در صورت وجود نداشتن امکان 
برگزاری حضوری، کلاس‏ها از طریق شــبکه شاد و 
به‏صورت تعاملی برگزار می‏شــود، گفت: »ظرفیت 
جدید ایجادشــده در شــبکه شــاد، امکان حضور 
هم‏زمان معلــم و حداکثر ۴۰ دانش‏آمــوز را در یک 

کلاس مجازی فراهم کرده است.« 

هشدار ورود گردوغبار به تهران
ســازمان هواشناســی نســبت به وزش باد شــدید 
و خیــزش گردوخــاک از سه‏شــنبه۱۰ تیرمــاه در 
تهران هشــدار داد. به گــزارش خبرآنلایــن، اداره 
کل هواشناســی اســتان تهــران با صدور هشــدار 
زردرنگ، آورده اســت: از سه‏شــنبه تا شــنبه )دهم 
تا چهاردهم تیرماه( در بعضی ســاعت‏ها وزش باد 
شدید، در بخش‏های جنوبی و غربی گاهی همراه با 
گردوخاک پیش‏بینی می‏شود. براساس اعلام اداره 
کل هواشناسی استان تهران، تا روز پنجشنبه )۱۲ 
تیرماه( ماندگاری هوای گرم و از پنج‏شــنبه شــب، 
کاهش نســبی دما پیش‏بینی می‏شــود. اداره کل 
هواشناسی استان تهران نسبت به احتیاط در عبور و 
مرور جاده‏ای، اطمینان از استحکام سازه‏های موقت 
و سست مانند داربست‏ها و تابلوهای تبلیغاتی، عدم 
استقرار در تاسیسات و مکان‏های مرتفع مانند برج‏ها 
و دکل‏هــا و داربســت‏ها، اجتناب از پــرواز گلایدر و 
هواپیماهای سبک و بالگرد، عدم تردد و توقف کنار 
درختان و سازه‏های ناتمام، مستحکم‏سازی پوشش 
گلخانه‏هــا، احتیاط کامــل در انجام امــور عمرانی 
محافظت از تاسیســات حســاس بــه گردوخاک و 
اســتفاده از ماســک بهداشــتی در مناطق متاثر از 

گردوخاک توصیه می‏کند. 

از جامعه چه خبر؟

اولین تصویری که در ذهن ۱۱ ساله »آیه« نقش بست، اتاقی تاریک 
بــدون برق بود و زنانی که بالای بقایای بدن عمویش فریاد می‏زدند؛ 
تکه‏ای ســوخته به اندازه ‏یک کف دســت، بعد از یک حمله ‏هوایی 
آمریکایی. او از همان لحظه، ذهنش را با تصویر زنِ شکسته و سوگوار 
در بغداد وفق داد. درست مثل »فیدا« از فلسطین، »مایا« و »دیانا« از 
لبنان، »اولا« از سوریه و »مزدا« و»زویا« از افغانستان؛ فعالان حقوق 
زنان، روزنامه‏نگارانی کــه در گفت‏وگو با »هم‏میهن« از روزگار زنان در 
جنگ می‏گویند، زنانی که نیروهای خارجی می‏خواستند آزادشان 
کنند، اما آن‏چه نصیب‏شان شــد، آوار، اشغال و شکاف‏های عمیق 

اجتماعی بود.
حالا یکی از خشــونت‏بارترین رهبران نظامــی جهان، بنیامین 
نتانیاهو، با استناد به‌نام مهســا امینی و شعار »زن، زندگی، آزادی«، 
تلاش می‏کنــد حمله ‏خود به ایران را با رنــگ و بوی عدالت‏خواهی 
توجیه و »حقوق زنان« را به ابزاری برای مشروعیت‏بخشــی به جنگ 
و اشــغال تبدیل کند؛ همان رهبری که در دو ســال گذشته هزاران 
زن را در غزه به کام مرگ کشــاند. الگویی آشــنا از سوءاســتفاده‏ای ‏

امپریالیستی که بارها در خاورمیانه تکرار شده.
برای آیه و دیگر زنان عراقی، اشغال آمریکا هیچ‏وقت آزادی‏بخش 
نبود؛ زنان با فرزندان‏شــان بازداشت و شوهران جلوی خانواده‏شان 
کشــته شــدند و همه ‏این‏ها توسط ســربازانی انجام شد که از صلح 
حرف می‏زدند، درحالی‏که ســاح در دست داشتند. آن‏چه رخ داد، 
نجات نبود، شکلی دیگر از ویرانی بود. زنان عراقی آزاد نشدند؛ میان 
استبداد و آتش بیگانه که در لباس وعده‏ها آمده بود، له شدند. حالا 
هر یک از این فعالان زن که از دل جنگ و ویرانی برخاسته‏اند نه‏فقط 
راوی تجربه شــخصی، بلکــه صدایی جمعی‏اند؛ صــدای زنانی که 

مقاومت را زندگی کرده‏اند و نپذیرفته‏اند که با بمب، آزاد شوند.

روایتی از عراق: رهایی دروغین، زنجیر واقعی �
»آیه«، روزنامه‏نگار و فعال حقوق زنان از عراق، یک‌‏بار تلاش کرده 
بشــمارد چند زن را در طول ســال‏ها از دســت داده اما خیلی زود از 
شمردن دست کشیده، چون حس کرده ممکن است قلبش از درد 
از هم بپاشــد. آیه، کودکــی‏اش را با خاطره تکه‏ای ســوخته از بدن 
عمویش آغاز کــرد و صدای فریاد زنانی که در اتاقــی بی‏برق، بر آن 
مویه می‏کردند. از همان لحظه، تصویر زنِ شکسته در ذهنش حک 
شد؛ زنی که در نظام‏های سرکوبگر، بار جنگ، اعدام، ناپدید شدن و 
تبعیض را با تن و جان تحمل می‏کرد. در دوران صدام، معمول بود که 
پسری به‏دلیل داشتن کتابی مذهبی یا کمونیستی در خانه، جلوی 
چشم مادرش اعدام شود. بعد از ۲۰۰۳، صحنه تغییری نکرد، فقط 
روش‏ها عوض شــد. مردها اعدام یا ناپدید می‏شدند و تعداد زیادی 
هرگز بازنگشتند، حتی به شکل جنازه. تنها تکه‏ای که به مادران‏شان 

رسید، غیبت بود.
آیه می‏گویــد آمریکا بعد از حمله بــه عراق در ســال 2003، آن 
سیســتم خشونت‏بار علیه زنان را از بین نبُرد، بلکه آن را قوی‏تر کرد: 
»صدام باید می‏رفت، اما نحوه رفتنش، فقط ویرانی را عمیق‏تر کرد. 
آمریکا تصمیم گرفت عراق چگونــه »تغییر« کند، حاکمان جدید را 
انتخــاب کرد و اولویت‏هایی را به کشــور تحمیل کرد که هیچ ربطی 
به خواست مردم نداشــت. عراق برای زنان نه آزاد شد، نه امن؛ فقط 
شــکل دیگری از زندان بود و همچنان همین است.« به اعتقاد آیه، 
آمریکا نه‏تنها زنان عراقی را آزاد نکرد، بلکه قدرت را به‏دست مردانی 
سپرد که از زنان نفرت داشتند: »قانون اجازه می‏دهد دختری کودک 
به عقد یک مرد بزرگســال دربیاید. به مرد اجازه داده شــده که به‏نام 
»مردانگی«، زنی از خانواده‏اش را بکشد و از مجازات هم بگریزد. آنچه 
ما داریم، تقویت خشونت قانونی‏شده علیه زنان است، نه اصلاح.«

او معتقد است، شعارهایی که در روزهای اشغال شنیده می‏شد، 
از آموزش زنان تا حمایت از ســازمان‏های مدنی، فقط نقابی بودند 
برای پنهان‌کردن شکســت: »در ظاهر، کارگاه‏ها و ســمینارهایی 
برگزار شــد. اما در عمل، زنان را بدون هیچ سپری در برابر جامعه‏ای 
مردســالار رها کردند. فعالان زن، مترجمــان و روزنامه‏نگاران همه 
متهم شــدند به خیانت یا همکاری با اشغال. ما نه حمایت شدیم، 
نه شــنیده.« آیه می‏گوید که فریبکاری، بخشــی از الگوی تکراری 
آمریکاست: »شعارها همان است: آزادی، حقوق بشر، نجات زنان. 
اما در پس این واژه‏ها، همیشه پروژه‏ای سیاسی پنهان شده. و چون 
ما زنان از امید محروم شده‏ایم، گاهی باورمان می‏شود.« او می‏داند 
که اشغال هیچ‏گاه به رهایی منجر نمی‏شود: »تنها راه واقعی مقاومت 
این است که اجازه ندهیم از درد و رنج ما استفاده ابزاری شود. وقتی 
قدرت‏های خارجی شعارهای فمینیستی را به‏کار می‏گیرند، آن‏ها 
را تهی می‏کنند، از معنــا خالی می‏کنند و به ابزار تبلیغات جنگی 
تبدیل‏شــان می‏کنند؛ این، نجات نیست. این، مصادره است.« آیه 
حالا معتقد اســت که وقتی نتانیاهو از »زن، زندگی، آزادی« حرف 
می‏زند، فقط ماسکی برای جنایت است؛ همان الگو، همان شعار و 
همان دروغ. »ما زنان را نماد می‏کنند، نه انســان. ما را در لحظه‏ای 
خاص برجســته می‏کنند اما فقط برای توجیه یک سیاست. وقتی 

دیگر نیازی نیست، کنارمان می‏گذارند.«
او حمایت عمیق خود را از زنان ایران، سوریه و افغانستان چنین 
اعلام می‏کند: »من حامل همبســتگی‏ای بی‏قید و شرطم. به زنان 
ایران می‏گویم: اجازه ندهید کسی داستان‏تان را به‏جای‏تان بنویسد. 
این روایت‏ها، دارایی ما هستند. اما امروز می‏بینیم که آن‏ها از ما ربوده 
می‏شوند؛ از ما استفاده می‏کنند، بی‏آنکه نگران زندگی‏مان باشند.« 
و در پایان، هشــدار می‏دهد: »وقتــی از جامعه جهانی می‏خواهیم 
وضعیت‏مان را ببینند، می‏گویند این‏ها »مسائل داخلی« است. اما 
اگر منافع‏شان اقتضا کند، ناگهان زندگی ما برایشان مهم می‏شود. 

این انتخابی برخورد کردن با رنج، بدترین شکل استثمار است.«

روایتی از غزه: »خودمان می‏دانیم چگونه مقاومت کنیم« �
»فیدا« زنی ا‏ســت از دل جنگ؛ پژوهشگر مطالعات جنسیت، 
متولــد غــزه و بزرگ‏شــده ‏همان‏جا. ســال‏ها جنگ را با گوشــت و 
پوست‌اش لمس کرده و از زمانی که به یاد دارد، سایه ‏بمب و اشغال 
بر زندگی‏اش افتاده. اما آن‏چه در دو سال گذشته بر سرش آمده، از 
جنس دیگری ‏است؛ ویرانی کامل، از دست دادن دوستان، عزیزان و 
محوشدن شهری که خانه‏اش بود. در میان تمام این ویرانی‏ها، زنان 

به گفته ‏او، بیشترین قربانیان بوده‏اند.
فیدا وقتی اســتفاده بنیامین نتانیاهو، نخست‏وزیر اسرائیل، از 
شــعار »زن، زندگی، آزادی« در توجیه حملاتش به ایران را شــنید، 
اصــاً تعجب نکرد و با خــودش فکر کرد این کاری ا‏ســت که رژیم 
اســرائیل همیشــه بلد بوده؛ اســتفاده ‏ابزاری از رنج دیگران برای 
توجیه خشونت خودش. »این نشان‏دهنده ‏یک ذهنیت استعمارگر 
و نژادپرستانه است که دیگران را غیرانسانی می‏بیند.« فیدا، نتانیاهو 
را در کنار سیاستمدارانی مانند ترامپ قرار می‏دهد؛ چهره‏هایی که 
از نگاه او، جنبش‏های مردمی را تنها زمانی به‌رسمیت می‏شناسند 
که قابل مصادره ‏باشند: »هر زمان که یک جنبش بتواند به ماشین 
جنگ، اقتصاد یا منافع ژئوپلیتیک آن‏ها کمک کند، آن را تصاحب 
می‏کنند. گفتن این‏که »ما بمباران می‏کنیم تا زنان را آزاد کنیم«، چیز 
جدیدی نیست. در افغانســتان هم همین را گفتند، در عراق هم و 
حالا نوبت ایران شــده. این گفتمان در غرب قابل قبول است چون 
نژادپرستی، برتری‏طلبی سفیدپوســتان و اسلام‏هراسی، ریشه‏دار 

است.«
در مقابل این گفتمان‏های تحریف‏شــده، فیدا بر یک واقعیت 
ســاده اما مهم تاکید می‏کند: »درست است که زنان در منطقه ‏ما 
تحت ســتم‏اند، اما این مبارزه ‏ماســت. ما خودمــان بلدیم چگونه 

مقاومــت کنیــم، چگونــه ســازماندهی کنیم، چگونــه بجنگیم. 
هیــچ دولتی کــه خودش عامــل جنگ، اشــغال یا غــارت منابع 
اســت، جایگاه اخلاقی ندارد که از آزادی حرف بزند.« او هشــدار 
می‏دهد که بســیاری از جنبش‏های پیشــرو ممکن اســت توسط 
پروژه‏های امپریالیســتی ربوده شــوند و در این صــورت، تمرکز از 
عدالت و ساختارشکنی منحرف می‏شود و به »نمایندگی برابر« در 
ســاختارهای فاســد محدود می‏ماند: »این خطرناک است. چون 
کشــورهایی مثل آمریکا، اسرائیل یا آلمان، شــعارهای اخلاقی را 
ابزاری می‏کنند برای پنهان کردن اهداف توسعه‏طلبانه‏شــان.« به 
گفته ‏فیدا، یکی از ترفندهای رایج غرب این است که زنان خاورمیانه 
را تنها به‏عنوان قربانی نشــان دهد؛ قربانیانــی که انگار منتظرند 
مرد »متمدن« ســفید بیاید و نجات‏شان دهد: »این تصویر نه‏تنها 
تحقیرآمیز است، بلکه برای آن‏ها سودآور است چون در سایه ‏همین 
روایت، می‏توانند به‏راحتی درباره اشغالگری و ساختارهای قدرتی 
که خودشان ساخته‏اند، سکوت کنند و همه‏چیز را گردن »فرهنگ« 
یا »مذهب« بیاندازند.« فیدا هیچ‏وقت از دولت‏های خارجی انتظار 
حمایت برای رهایی نداشته ‏و معتقد است، نباید هم داشته باشیم. 
»وقتی آن‏هــا از »حقوق زنان« حرف می‏زننــد، اغلب برای توجیه 
سیاست‏های نظامی‏شان است، نه برای همدلی با ما.« و این فقط 
درباره ‏فلسطین یا غزه نیست؛ فیدا معتقد است، جنبش‏های زنانه 
در ایران هم باید مراقب مصادره ‏شدن باشند. به گفته ‏او، جنبشی که 
از دل مردم برخاسته، تنها زمانی می‏تواند اصالت و قدرتش را حفظ 
کند که از درون هدایت شود، نه با مداخله ‏قدرت‏های خارجی: »ما 
باید اختیار کامل بر جنبش‏مان داشته باشیم. هیچ کشوری که در 
کارنامه‏اش استعمار، خشــونت و جنگ هست، نمی‏تواند برای ما 

تعیین تکلیف کند. این حق اخلاقی را ندارد.«

روایاتی از لبنان: همان تاکتیک کهنه‏  �
سال‏هاست که زنان لبنانی، بارِ سنگین خشونت، بحران و فقر را 
بر دوش می‏کشند؛ زنانی مثل »مایا« که نه‌فقط روایتگر جنگ، بلکه 
بخشی از آن بوده‏اند. خبرنگار و فمینیستی که در دل لبنان زندگی 
کرده، بحران‏هایش را دیده، لمس کرده و حالا با صدایی پر از تجربه و 
ایستادگی، از واقعیتِ زندگی زنانی می‏گوید که در دل ویرانی، ستون 

خانواده‏ها شده‏اند.
مایا از محــل زندگی‏اش، جنوب لبنان می‏گویــد؛ جایی که در 
ماه‏های اخیر، بار دیگر هدف بمباران اســرائیل قرار گرفت و هزاران 
خانــواده، خانه و زمین خود را از دســت دادند. عــده زیادی هنوز 
نتوانسته‏اند به خانه‏شــان بازگردند: »در لحظات بحرانی، این زنان 
بودند که مراقب اطرافیان‏شان شدند. حتی در پناهگاه‏های موقت 
و پرجمعیت، با دست‏های خالی آشپزخانه ساختند، برای کودکان 
فضایی برای بــازی و یادگیری فراهم کردند. آن‏هــا بودند که اجازه 

ندادند خانواده‏ها از هم بپاشند.«
در اواخر ۲۰۲۴، بیش از ۵۰ درصد از 1/2 میلیون آواره داخلی 
لبنان، زنان و کودکان بودند. در میان‏شــان حدود ۱۲ هزار زن باردار 
بودند که اغلب به خدمات پزشکی ابتدایی هم دسترسی نداشتند و 
این فقط یک بُرش از واقعیت است؛ بحران اقتصادی پس از ۲۰۱۹، 
همه‏گیری کرونا و انفجار بندر بیروت، فشار را بیشتر کرد، به‏ویژه بر 

دوش زنانی که در مشاغل کوچک و مستقل فعالیت داشتند. 
مایا لبنــان را »کشــوری از بحران‏های پشت‏ســرهم« توصیف 
می‏کند: »از جنگ داخلی ســال ۱۹۷۵ تا امروز، پنج نســل رشــد 
کرده‏اند که هر یک، دست‏کم یک بحران امنیتی یا اقتصادی عمیق 
را تجربه کرده‏اند. »هر نسل، امیدوار بود نسل بعدی در صلح زندگی 
کند اما ما یاد گرفته‏ایم همیشه آماده ‏باشیم؛ منتظر ضربه‏ی بعدی. 
این‏همه، در دل ساختارهایی مردسالارانه و قوانین تبعیض‏آمیز شکل 
گرفته که زن را در حاشــیه نگه می‏دارد.« او از نوعی خشونت پنهان 
می‏گوید؛ خشونتی که جسم را نمی‏کُشد اما روح را فرسوده می‏کند: 

گفت‌وگوی »هم‏میهن« با 7 فعال زن از فلسطین، عراق، سوریه، لبنان و افغانستان درباره تجربه زندگی در جنگ

زنانی که با بمب آزاد نشدند
به زنان ایران بگویید اجازه ندهید کسی داستان‏تان را به‏جای‏تان بنویسد

خبرنگار گروه جامعه
الهه محمدی

 دیانا، فعال زنان لبنانی:
 حرف‏های نتاهیاهو 

درباره زنان ایران 
همان الگویی است 
که در لبنان و دیگر 

جاها هم دیده‏ 
است؛ قدرت‏هایی 
که زبان فمینیستی 
را قرض می‏گیرند 
تا خشونت‌شان را 

بپوشانند: »همان‏طور 
که بعضی از 

نهادهای خارجی یا 
سیاستمداران از حقوق 

زنان برای توجیه 
برنامه‏هایی استفاده 

کرده‏اند که هیچ 
ربطی به رهایی واقعی 
ندارند. وقتی فمینیسم 
ابزار تبلیغاتی می‏شود، 

بخشی از ماشین جنگ 
می‏شود، نه ابزاری 

برای صلح.«
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